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  مقام دوّم: مقام اثباتمقام دوّم: مقام اثبات  ادامهادامه

مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد. جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد. جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت   بحث از اجزاء در مقام اثبات نیزبحث از اجزاء در مقام اثبات نیز  کهکه  شدشد  بیانبیان

لذا لذا   مطلوب حقیقی است؛مطلوب حقیقی است؛  همانهمان  ،،بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر واقعی اوّلی، کاشف از آن است که مطلوب فعلیبیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر واقعی اوّلی، کاشف از آن است که مطلوب فعلی  ،،امر واقعی اوّلیامر واقعی اوّلی

در جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت در جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت بحث بحث   اجزاء را در پی دارد.اجزاء را در پی دارد.  فسانی بوده و سقوط امر وفسانی بوده و سقوط امر ومصلحت مطلوب حقیقی نمصلحت مطلوب حقیقی ناستیفاء کننده استیفاء کننده 

  اوامر اضطراریّه بود.اوامر اضطراریّه بود.

، لذا باید نوع قائم مقامی آن ، لذا باید نوع قائم مقامی آن در راستای تحصیل مأمورٌ به واقعی صادر شده و قائم مقام آن می باشددر راستای تحصیل مأمورٌ به واقعی صادر شده و قائم مقام آن می باشد  ،،مأمورٌ به اضطراریمأمورٌ به اضطراریکه که از آنجا از آنجا شد شد بیان بیان 

مر واقعی اوّلی، امر واقعی مر واقعی اوّلی، امر واقعی د: اد: اسه امر می باشنسه امر می باشن  ،،مورد بررسی قرار گیرندمورد بررسی قرار گیرند  ،،روشن گردد و اموری که می توانند در جهت تبیین نوع قائم مقامیروشن گردد و اموری که می توانند در جهت تبیین نوع قائم مقامی

امر به صورت جداگانه، از جهت دلالت یا عدم دلالت امر به صورت جداگانه، از جهت دلالت یا عدم دلالت هر یک از این سه هر یک از این سه   همین جهت، لازم استهمین جهت، لازم استبه به   ثانوی و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه.ثانوی و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه.

است، در بعضی از است، در بعضی از   ییکه زمان مطلوبیّت مأمورٌ به اضطرارکه زمان مطلوبیّت مأمورٌ به اضطرار  از آنجا که زمان اضطراراز آنجا که زمان اضطرارهمچنین بیان شد همچنین بیان شد   ..رار گیرندرار گیرندبر اجزاء مورد بررسی قبر اجزاء مورد بررسی قآنها آنها 

نسبت به نسبت به   تارةًتارةًمقتضای امور سه گانه مذکور، مقتضای امور سه گانه مذکور، ، لذا باید ، لذا باید مدمدزمان اختیار و در برخی دیگر تا آخر زمان اختیار به طول می انجازمان اختیار و در برخی دیگر تا آخر زمان اختیار به طول می انجا  موارد تا اواسطموارد تا اواسط

زم است زم است همین جهت لاهمین جهت لابه به   رد.رد.مورد بررسی قرار گیمورد بررسی قرار گیاخری در خارج وقت اخری در خارج وقت   تارةًتارةًیاری در وقت و یاری در وقت و اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اختاجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به اخت

ر دومّ ر دومّ محومحو  ،،ادلّه نسبت به اجزاء در وقتادلّه نسبت به اجزاء در وقتمحور اوّل مقتضای محور اوّل مقتضای   ::تعقیب شودتعقیب شود  مستقلّمستقلّ  در دو محوردر دو محور  از هر یک از امور سه گانه مذکور،از هر یک از امور سه گانه مذکور،  بحثبحث

  ی ادلّه نسبت به اجزاء در خارج وقت.ی ادلّه نسبت به اجزاء در خارج وقت.مقتضامقتضا

امر واقعی اوّلی بر اجزاء، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق امر واقعی اوّلی، امر واقعی اوّلی بر اجزاء، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق امر واقعی اوّلی، و عدم دلالت و عدم دلالت   اوّل از محور اوّل یعنی دلالتاوّل از محور اوّل یعنی دلالتامر امر 

پس از انجام مأمورٌ به پس از انجام مأمورٌ به   ه واقعی،ه واقعی،لاق، اعاده مأمورٌ بلاق، اعاده مأمورٌ بقعی اوّلی می باشد و بر اساس این اطقعی اوّلی می باشد و بر اساس این اطمقتضی عدم اجزاء هر عملی غیر از مأمورٌ به وامقتضی عدم اجزاء هر عملی غیر از مأمورٌ به وا

بیان امر دوّم از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی ثانوی بیان امر دوّم از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی ثانوی   بهبه  ی لازم است. در ادامهی لازم است. در ادامهو تمکّن از انجام مأمورٌ به واقعو تمکّن از انجام مأمورٌ به واقع  اضطراریاضطراری

  ..خواهیم پرداختخواهیم پرداخت  ((اضطراریاضطراری))

  اضطراریاضطراریامر امر   دوّم: دلالت و عدم دلالتدوّم: دلالت و عدم دلالتامر امر بیان بیان 

واقعی ثانوی واقعی ثانوی مأمورٌ به مأمورٌ به وجوب وجوب لیلی که دلالت بر لیلی که دلالت بر ددی که به مأمورٌ به واقعی ثانوی تعلقّ گرفته یا ی که به مأمورٌ به واقعی ثانوی تعلقّ گرفته یا آیا امرآیا امر»»آن است که آن است که   ازازبحث بحث این امر، این امر، در در   

و داعی و داعی در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت مستوفی تمام مصلحتی است که مستوفی تمام مصلحتی است که   ،،اریاریمأمورٌ به اضطرمأمورٌ به اضطر  کند بر اینکهکند بر اینکه، دلالت می ، دلالت می دارددارد

و سقوط و سقوط اجزاء اجزاء   در نتیجهدر نتیجه  وو  ودهودهمأمورٌ به واقعی از نوع اوّل بمأمورٌ به واقعی از نوع اوّل بورٌ به اضطراری از ورٌ به اضطراری از مأممأمبودن بودن بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده تا قائم مقام بر صدور امر به مأمورٌ به واقعی شده تا قائم مقام 

  ..««؟؟دارد و یا دلالت بر هیچ کدام ندارددارد و یا دلالت بر هیچ کدام نداردو در نتیجه عدم اجزاء و در نتیجه عدم اجزاء بودن آن بودن آن ننفی فی دلالت بر مستودلالت بر مستویا یا   را در پی داشته باشدرا در پی داشته باشدامر امر 

 امر دومّررسی ب

  ::نیستنیست  خارجخارجاز دو حال از دو حال رد رد دادا  دلالتدلالتوعیّت مأمورٌ به اضطراری وعیّت مأمورٌ به اضطراری بر مطلوبیّت و مشربر مطلوبیّت و مشر  آنچهآنچه

گردد مثل بعضی از گردد مثل بعضی از لزومی مأمورٌ به اضطراری ثابت لزومی مأمورٌ به اضطراری ثابت وجوب و مطلوبیّت وجوب و مطلوبیّت   ،،و با استفاده از این صیغهو با استفاده از این صیغهاشد اشد ببمشتمل بر صیغه امر مشتمل بر صیغه امر   ،،دلیلدلیل  اینکهاینکهیکی یکی 

می فرماید: می فرماید: خداوند متعال خداوند متعال   عنوان مثالعنوان مثال. به . به ئیّهئیّهماما  تتیا عدم تمکّن از طهاریا عدم تمکّن از طهار  ماءماء  ض عدم وجودض عدم وجودبا تیممّ در فربا تیممّ در فر  صلاةصلاةادلّه مشروعیّت و مطلوبیّت ادلّه مشروعیّت و مطلوبیّت 

  22««سَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ یُصَلِّیسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ یُصَلِّیفَلْیَمْفَلْیَمْ  جُنُباًجُنُباً    کَانَکَانَ  وَوَ  طَهوُراًطَهوُراً    الرَّجُلُالرَّجُلُ  یَجِدِیَجِدِ    لمَْلمَْ  إِذَاإِذَا: »: »ده استده استممآآو در صحیحه حلبی و در صحیحه حلبی   11««مَّموُا صَعِیداً طَیِّباًفَتَیَ فَلمَْ تَجدُِوا مَاءً»»
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روایاتی که دلالت روایاتی که دلالت از از بعضی بعضی   ندندانانمم  وو  11««فَلیْتََیَمَّمفَلیْتََیَمَّم    الْأَرضِْالْأَرضِْ    رَبُرَبُ  هوَُهوَُ  الْمَاءِالْمَاءِ    رَبَرَبَ    نَنَاِاِ: »: »ارد شده استارد شده استوو  ««علیه السلامعلیه السلام»»امام صادق امام صادق ز ز اادر روایتی در روایتی همچنین همچنین و و 

  ..22بیان شدبیان شد  نشسته دارند که در گذشتهنشسته دارند که در گذشته  به صورتبه صورت  ت نمازت نمازبر مطلوبیّبر مطلوبیّ

مانند مانند   شته باشدشته باشددادا  دلالتدلالت  به واقعیبه واقعی  رٌرٌبر جایگزینی مأمورٌ به اضطرراری از مأموبر جایگزینی مأمورٌ به اضطرراری از مأمو  ،،، بلکه به نوعی، بلکه به نوعیباشدباشدصیغه امر نصیغه امر ن  بربرمل مل مشتمشت  ،،دلیلدلیل  دیگر اینکهدیگر اینکهو و 

  دردرزراره زراره   عنوان مثالعنوان مثالبه به . . ئیهّئیهّماما  تتیا عدم تمکّن از طهاریا عدم تمکّن از طهار  ماءماء  ض عدم وجودض عدم وجودبا تیممّ در فربا تیممّ در فر  صلاةصلاةادلّه مشروعیّت و مطلوبیّت ادلّه مشروعیّت و مطلوبیّت از از   دیگردیگر  بعضیبعضی

می می نقل نقل   ««علیه السلامعلیه السلام»»از امام صادق از امام صادق   محمدّ بن مسلممحمدّ بن مسلمدر روایتی دیگر در روایتی دیگر   ؛؛33««الطَّهوُریَْنالطَّهوُریَْن  أَحَدُأَحَدُ  إِنَّ التَّیَمُّمَإِنَّ التَّیَمُّمَ: »: »نقل می نماید کهنقل می نماید که  ««علیه السلامعلیه السلام»»باقر باقر از امام از امام   ییروایتروایت

م م مکرّم اسلامکرّم اسلا  نبینبیایشان از ایشان از   وو  ««علیه السلامعلیه السلام»»امام صادق امام صادق   ازاز  سکونیسکونی  ییدر روایتدر روایت  وو  44««هوُریَْنهوُریَْنالطَّالطَّ  أَحَدَأَحَدَ    فعََلَفعََلَ  فقََدْفقََدْ  إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِیدِإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِیدِ»»  ::نماید کهنماید که

  ::نقل می نماید کهنقل می نماید که  ««علیه السلامعلیه السلام»»  ز امام صادقز امام صادقااجمیل بن درّاج جمیل بن درّاج   ییروایتروایت  همچنین درهمچنین در  وو  55««سِنِینسِنِین  عشَْرَعشَْرَ  الصَّعِیدُالصَّعِیدُ    یکَفِْیکَیکَفِْیکَ  یَا أَبَا ذَرٍّیَا أَبَا ذَرٍّ: »: »است کهاست که  نقل نمودهنقل نموده

  روایاتی که در باب وضوء جبیره ای وارد شده است وروایاتی که در باب وضوء جبیره ای وارد شده است واز از بعضی بعضی   ددماننمانن  وو  66««ااطَهوُرطَهوُر  الْمَاءَالْمَاءَ    جعََلَجعََلَ  کَمَاکَمَا  إِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ جعََلَ التُّرَابَ طَهوُراًإِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ جعََلَ التُّرَابَ طَهوُراً»»

..انداندوقوف اضطراری در حجّ وارد شده وقوف اضطراری در حجّ وارد شده بعضی از روایاتی که در باب درک بعضی از روایاتی که در باب درک   همچنینهمچنین

، ، می کنند بر اینکه مأمورٌ به اضطراریمی کنند بر اینکه مأمورٌ به اضطراریدلالت دلالت   ،،ائفه از ادلّهائفه از ادلّهططآیا این دو آیا این دو »»که که   ز آن استز آن استاادر اینجا بحث در اینجا بحث   ::با توجهّ به این دو صورت گفته می شودبا توجهّ به این دو صورت گفته می شودحال حال 

ز مأمورٌ ز مأمورٌ مجزی امجزی ا  در نتیجهدر نتیجه  تاتا  ،،وجود داشته و مأمورٌ به اختیاری محصّل آن بودوجود داشته و مأمورٌ به اختیاری محصّل آن بود  ،،ب حقیقیب حقیقیدر مطلوب به طلدر مطلوب به طل  وافی به تمام مصلحتی است کهوافی به تمام مصلحتی است که

را که را که   ههمر واقعیّمر واقعیّواواکه اطلاق اکه اطلاق ا  ندندهستهستبه گونه ای به گونه ای   ،،آیا ادلّه مأمورٌ به اضطراریآیا ادلّه مأمورٌ به اضطراری»»  به تعبیری دیگربه تعبیری دیگر  ..««؟؟دداقعی باشد و یا چنین دلالتی نداراقعی باشد و یا چنین دلالتی نداربه وبه و

  «.«.؟؟می باشندمی باشندیا به این صورت نیا به این صورت نتصّ به حالت اختیار نمایند تصّ به حالت اختیار نمایند آنها را مخآنها را مخند و ند و نن، تقیید بز، تقیید بزندنددلالت بر عدم اجزاء داشتدلالت بر عدم اجزاء داشت
  قول اساسی در مسأله وجود دارد:قول اساسی در مسأله وجود دارد:دو دو 

  ورٌ به اضطراری بر اجزاءورٌ به اضطراری بر اجزاءدلالت ادلهّ مأمدلالت ادلهّ مأم  ::اوّلاوّلقول قول 
ءً فتیمّموا صعیداً طیّباً و قوله علیه السلام التراب ءً فتیمّموا صعیداً طیّباً و قوله علیه السلام التراب الدلیل مثل قوله تعالی فلم تجدوا ماالدلیل مثل قوله تعالی فلم تجدوا ماظاهر اطلاق ظاهر اطلاق »»  ::می فرمایندمی فرمایند  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  خراسانیخراسانیمحققّ محققّ 

مشتمل بر مشتمل بر چه چه   ،،اطلاق دلیل مأمورٌ به اضطراریاطلاق دلیل مأمورٌ به اضطرارییعنی یعنی   ،،77««احد الطهورین و یکفیک عشر سنین هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة او القضاءاحد الطهورین و یکفیک عشر سنین هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة او القضاء

  ..این ادلّه استاین ادلّه استو انّما الکلام در دلالت اطلاقی و انّما الکلام در دلالت اطلاقی   می باشدمی باشدمأمورٌ به واقعی مأمورٌ به واقعی   اجزاء مأمورٌ به اضطراری ازاجزاء مأمورٌ به اضطراری ازمقتضی مقتضی ، ، باشدباشدننو چه و چه   اشداشدببصیغه امر صیغه امر 

  مربوط به قسم اوّل است که مشتملمربوط به قسم اوّل است که مشتمل  یگریگرددبعضی بعضی   ،،ر دو قسم ادلّهر دو قسم ادلّهمربوط به همربوط به ه  ،،در مقام تقریب بیان شده است که بعضی از این وجوهدر مقام تقریب بیان شده است که بعضی از این وجوه  وجوهیوجوهی

  ند که مشتمل بر صیغه امر نبودند.ند که مشتمل بر صیغه امر نبودند.م می باشم می باشد و بعضی مربوط به قسم دوّد و بعضی مربوط به قسم دوّبر صیغه امر بوده انبر صیغه امر بوده ان

  ،،این وجهاین وجه  ..مطرح شده استمطرح شده است  ،،هت توجیه کیفیّت دلالت اطلاقی صیغه امرهت توجیه کیفیّت دلالت اطلاقی صیغه امرججسم اوّل ادلّه جاری می شود و در سم اوّل ادلّه جاری می شود و در وجهی است که در قوجهی است که در ق  ،،اوّلاوّلوجه وجه 

  قابل استفاده می باشد.قابل استفاده می باشد.  ،،««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  ضمیمه فرمایش شاگرد ایشان محقّق عراقیضمیمه فرمایش شاگرد ایشان محقّق عراقی  بهبهدر مقام ثبوت در مقام ثبوت   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  ت محققّّ خراسانیت محققّّ خراسانیاز خلال بیانااز خلال بیانا

  ؛؛ن است کهن است کهآآاین وجه این وجه حاصل حاصل 

با با   صلاةصلاة  انندانندمأمورٌ به اضطراری ممأمورٌ به اضطراری م، دلالت دارد بر اینکه ، دلالت دارد بر اینکه ندندتی که مشتمل بر صیغه امر بودتی که مشتمل بر صیغه امر بودمر اضطراری در مثل آیه شریفه و روایامر اضطراری در مثل آیه شریفه و روایاواوااااطلاق اطلاق 

ی تعیینی در ی تعیینی در ، واجب، واجبواقعیواقعیبه به   دلالت می کند بر اینکه مأمورٌدلالت می کند بر اینکه مأمورٌ  مر اختیاریمر اختیاریواوات، همانطور که اطلاق ات، همانطور که اطلاق اتیممّ، واجبی تعیینی در زمان اضطرار استیممّ، واجبی تعیینی در زمان اضطرار اس

  ..زمان اختیار می باشدزمان اختیار می باشد
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  مشتمل بر دو مقدّمه و یک نتیجه می باشد:مشتمل بر دو مقدّمه و یک نتیجه می باشد:دلیل بر این مطلب دلیل بر این مطلب 

فردی از فردی از   ،،بنفسه و تعییناً واجب است، نه اینکه آن شیءبنفسه و تعییناً واجب است، نه اینکه آن شیء  ،،که آن شیءکه آن شیءدارد دارد در این در این بگیرد، ظهور بگیرد، ظهور تعلقّ تعلقّ   ءءیک شییک شیبه به هر گاه امری هر گاه امری   ::اوّلاوّلمقدّمه مقدّمه 

  ببووججچون افاده وچون افاده و  ؛؛واجب تخییری می باشدواجب تخییری می باشدفردی از افراد فردی از افراد و به عنوان و به عنوان   قرار داده شدهقرار داده شدهد دیگری د دیگری اافرفراا  ،،آنآنو در عرض و در عرض   بودهبودهواجب واجب   افرادافراد

یا یا   با تیممّبا تیممّ  صلاةصلاةمثلاً مثلاً است که است که   ننآآ  صیغه امرصیغه امر  اطلاقاطلاق  ، لذا مقتضای، لذا مقتضایعاطفه می باشدعاطفه می باشد  ««ووأَأَ»»و به کار گیری الفاظی مثل و به کار گیری الفاظی مثل   ههزائدزائد  ، نیازمند مئونه، نیازمند مئونهتخییریتخییری

اطلاق اطلاق ، همانطور که ، همانطور که ای که در خود آن وجود داردای که در خود آن وجود داردزمه زمه از مصلحت ملاز مصلحت ملناشی می شود ناشی می شود دارای وجوبی تعیینی است که دارای وجوبی تعیینی است که   ،،به صورت نشستهبه صورت نشسته  صلاةصلاة

  ..داردداردلالتی لالتی ددچنین چنین   ،،صیغه امر متعلقّ به مأمورٌ به واقعیصیغه امر متعلقّ به مأمورٌ به واقعی

وافی به تمام مصلحت مأمورٌ به وافی به تمام مصلحت مأمورٌ به   ،،مأمورٌ به اضطراریمأمورٌ به اضطرارییینی بودن وجوب مأمورٌ به اضطراری، تنها با صورتی سازگاری دارد که یینی بودن وجوب مأمورٌ به اضطراری، تنها با صورتی سازگاری دارد که تعتع  ::دوّمدوّممقدّمه مقدّمه 

در وقت یا خارج وقت در وقت یا خارج وقت   ه و استیفاء ما بقی مصلحته و استیفاء ما بقی مصلحتددوورٌ به اختیاری برٌ به اختیاری بوافی به  بعضی از مصلحت مأمووافی به  بعضی از مصلحت مأمو  و امّا در صورتی کهو امّا در صورتی که  ؛؛اشداشداختیاری باختیاری ب

به انجام به انجام   تنهاتنها  می تواندمی توانددر این صورت، مکلّف ندر این صورت، مکلّف نبه این دلیل که به این دلیل که   ؛؛مأمورٌ به اضطراری سازگار استمأمورٌ به اضطراری سازگار استتخییری بودن وجوب تخییری بودن وجوب ممکن باشد، با ممکن باشد، با 

مورٌ به اضطراری را در حال اضطرار و سپس مأمورٌ به اختیاری را پس مورٌ به اضطراری را در حال اضطرار و سپس مأمورٌ به اختیاری را پس مأمورٌ به اضطراری اکتفاء نماید، بلکه مخیّر می شود بین اینکه یا مأمأمورٌ به اضطراری اکتفاء نماید، بلکه مخیّر می شود بین اینکه یا مأ

حالت اختیار حاصل شد، مأمورٌ به حالت اختیار حاصل شد، مأمورٌ به   ،،ا جمع نماید و یا اینکه منتظر بماند چنانچه در وقتا جمع نماید و یا اینکه منتظر بماند چنانچه در وقتنهنهآآو میان و میان انجام دهد انجام دهد   ،،از بازگشت حالت اختیاراز بازگشت حالت اختیار

  ؛؛ختیار حاصل شد، آن را قضاء نمایدختیار حاصل شد، آن را قضاء نمایداا  حالتحالت  ،،اگر در خارج از وقتاگر در خارج از وقتانجام دهد و انجام دهد و   ءاًءاًاااداد  وّلی را در وقتوّلی را در وقتواقعی اواقعی ا

وافی نبودن به وافی نبودن به   ،،به عکسبه عکسو و   دارددارد  سازگاریسازگاریبا تعیینی بودن وجوب مأمورٌ به اضطراری با تعیینی بودن وجوب مأمورٌ به اضطراری   وافی به تمام مصلحت مأمورٌ به اختیاری بودن،وافی به تمام مصلحت مأمورٌ به اختیاری بودن،  ::نتیجهنتیجه

ینی بودن وجوب ینی بودن وجوب تعیتعی  مقتضیمقتضی  ،،امر اضطراریامر اضطراریو از آنجا که اطلاق و از آنجا که اطلاق   اشداشدر می بر می بسازگاسازگا  با تخییری بودن وجوببا تخییری بودن وجوب  ،،تمام مصلحت مأمورٌ به اختیاریتمام مصلحت مأمورٌ به اختیاری

بر اجزاء بر اجزاء   و این دلالتو این دلالتبالملازمه دلالت بر مستوفی بودن آن به تمام مصلحت مطلوب به طلب حقیقی دارد بالملازمه دلالت بر مستوفی بودن آن به تمام مصلحت مطلوب به طلب حقیقی دارد لذا لذا ، ، ددمی باشمی باش  مأمورٌ به اضطراریمأمورٌ به اضطراری

  ..می نمایدمی نماید  از  مأمورٌ به واقعی اوّلیاز  مأمورٌ به واقعی اوّلی  مأمورٌ به اضطراریمأمورٌ به اضطراری
ی ی مطلوب به طلب حقیقمطلوب به طلب حقیقحت حت مصلمصلبه به بودن بودن   افیافیوودلالت بر دلالت بر   اطلاق امر اضطراری، ظهور در تعیینی بودن وجوب آن دارد؛ وجوب تعیینی آناطلاق امر اضطراری، ظهور در تعیینی بودن وجوب آن دارد؛ وجوب تعیینی آن  ::آنکهآنکهخلاصه خلاصه 

  دارد و این اجزاء امر اضطراری از امر واقعی را به دنبال دارد.دارد و این اجزاء امر اضطراری از امر واقعی را به دنبال دارد.
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